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 پرستو رحیمی- تاریخ پژوه| »شهر تهران که 
در دشتی کم آب نزدیک حاشــیه کویر قرار گرفته به 
استثنای راه هایی که در اثر عبور ستور ایجاد شده دارای 
جاده های مواصلاتی نیست، هیچ بنای معظم عمومی 
ندارد، در آن از برج و بارو و مناره اثری نیســت، مسجد 
معظمی ندارد؛ نمای خانه ها که همه از خاک خاکستری 
است با سقف های مســطح بی رنگ جمعا بدان حالت 
گروهی از تپه های خاکی نامنظم می دهد.  شهر مطلقا 
دارای هیچ صنعتی نیســت و بنابر این کارخانه ای هم 
در آن وجود ندارد. تجارت منحصر است به رفع حوایج 
محلی و به همین دلیل سیل کالا به طرف آن شهر جاری 
نیست. خلاصه بگویم هیچ چیز آن شهر بیننده را به یاد 
شهری بزرگ نمی اندازد«. این توصیف ها، ویژگی هایی 
دگرگونه از شهر تهران با آنچه امروز می بینیم، از دید یک 
پزشک اتریشی نشــان می دهد که در دوره ناصرالدین 
شاه قاجار به ایران سفر کرده است. این پزشک جهانگرد 
هنگامی کــه به پایتخت ایران نزدیک می شــود آن را 
از ویژگی هایی دور می داند کــه پایتخت های اروپایی 
دارند. او از این دیدگاه تاســف می خورد که اگر مسافر 
بیگانه نداند به کدام شهر در حرکت است، اساسا نخواهد 
پنداشــت به پایتخت کشــوری بزرگ همچون ایران 
رسیده است. این پزشــک اروپایی، از ورود به تهران و 
محله ها و بازارهای درون حصار شهر، به تفصیل سخن 
می رانــد؛ به ویژه که اندکی پس از اقامــت در ایران، به 
عنوان پزشک دربار ناصرالدین شاه نیز برگزیده می شود 
و آگاهی هایــی که درباره ارگ ســلطنتی به خواننده 

می دهد، اهمیتی فراوان دارند.
دکتر یاکــوب ادوارد پولاک، پزشــک ماجراجوی 
اتریشی در واقع در ســال 1224 خورشیدی به دعوت 
میرزا داود خــان ارمنی، نماینده تجاری دولت ایران به 
ایران دعوت شد که با دستور میرزا تقی خان امیرکبیر، 
صدراعظم، بــرای به کارگیری چند مهندس، افســر 
نظامی، پزشــک و کارشــناس فنی برای تدریس در 
مدرســه تازه بنیان دارالفنون تهران به وین رفته بود. 
پولاک که به مطالعه درباره مشرق زمین علاقه داشت 
از پیشنهاد داود خان اســتقبال کرد و در سال 1851 
میلادی برابر با 1229 خورشیدی به تهران آمد و تا نه 
سال بعد در ایران ماند. او شش ماه نخست ورود به ایران 
را به فراگیری زبان فارسی پرداخت و نیز کتاب هایی مهم 
در زمینه پزشکی به دستیاری شاگردان خود نگاشت. 
ســاخت و ایجاد بخش جراحی و بنیان گذاری بخش 
ســیار معاینه و تجویز، که تا آن زمان در ایران پیشینه 
نداشت، او را پزشــکی کارآگاه و دلسوز به جامعه ایران 
معرفی کرد و بر شهرتش افزود به گونه ای که ناصرالدین 
شاه پس از درگذشت ارنست کلوکه پزشک فرانسوی 
دربار قاجار، دکتر پولاک را حکیم باشی ویژه خود کرد. 
پزشک اتریشــی بدین ترتیب به دربار و ارگ سلطنتی 
قاجار راه یافت. توصیف او از ارگ سلطنتی تهران، بازار 
و محله های دارالخلافه می تواند جزییاتی جذاب به ما 

واگذارد.
تضاد طبقاتی چشم گیر

پولاک در آغاز ورود به شــهر، از حصــار و باروی نه 
چندان محکم آن ســخن می راند و درباره چهار محله 
اصلی تهران صحبت می کند. او به بالا و پایین شــهر 
اشاره کرده است؛ نکته ای که نشــان می دهد تهران، 
تضاد طبقاتی را از روزگار قاجار آزموده اســت »عرصه 
داخلی شهر تقسیم می شود به ارگ، که به سهم خود 
با محیطی برابر با 1872 متر با دیواری بلند و چینه ای 
و خندقی احاطه شده است و چهار محله که از میان آنها 
جدیدترینش که در شمال شرق است و در باغستانی 
بنا شده، پرآب ترین، سالم ترین و مرتفع ترین محله ها 
به شــمار می رود و به محله شــمیران موسوم است. 
محله جنوب ارگ پرجمعیت تریــن ولی کم آب ترین 
محله هاست و کاروانســراها و بازار را در خود جای داده 
است؛ به آن محله شاه عبدالعظیم می گویند. محله غربی 
یعنی محله سنگلج بیشترین قصور را شامل می شود و 
در عوض جنوب شرقی یا چاله میدان فقیرترین و غیر 
بهداشتی ترین محله هاست«. تضاد محله ها از نظر رفاه 
و امکانات به اندازه ای بوده که توجه پزشک اتریشی را به 

خود کشانده است.
بازار امیر

پولاک به بازار و شیوه خرید و فروش مردم و کاسبان، 
بسیار دقت کرده، از انواع بازار در تهران از جمله دایمی، 
موقتی و فصلی سخن گفته و سرانجام به سودمندی ها 
و زیان باری های هر یک اشاره کرده است. او از بازار امیر 
نام می برد که در دوران صدارت امیرکبیر ساخته شده و 
آن را دیدنی ترین بنا پس از قصر سلطنتی در این شهر 

به شــمار می آورد »بازار و کاروانســرا در تهران فراوان 
است، زیرا همه پیشه وران و کســبه در آن به کار خود 
سرگرمند. بازارها دالان های بلندی هستند با سقف های 
قوس دار که در دو طرف آن مغازه هایی تعبیه شده است. 
از این بازارها راه هایی به کاروانســراها باز شده که مقر 
عمده فروشان است. پیش از اینها بازارها و کاروانسراها 
هم تنگ و هم کوتاه بود تا آنکــه در زمان وزارت میرزا 
تقی خان، بازار وسیع امیر با کاروانسراهایش ساخته شد. 
وســایل و اثاث آن مجلل است؛ حیاط ها و باغچه همه 
باشکوه ساخته شده و بعد از قصر سلطنتی دیدنی ترین 
چیز سراسر شهر به شمار می رود. بازارهای دیگر، که از 
نظر زیبایی در درجات بعد قرار دارد در دنبال این بازار 
ساخته شده است، یا در خیابان های دورتر واقع است. به 
موجب یک رسم قدیم پیشه وران یک رشته خاص برای 
خود بازاری را در اختیار دارند، و همچنین بازرگانان اهل 
یک شهر معین صنعتی، مثلا یزد، کاشان، کرمان و غیره 

در کاروانسرای معینی سکنی گرفته اند«.
بازارچه های کتانی!

بازارچه هایــی نیــز در محله هــا بــه فروختــن 
نیازمندی های روزمره مــردم می پرداخته اند که به 
نوشته دکتر پولاک با بهره گیری از تنه های درختان و 
پارچه ساخته می شده اند تا پس از پایان کار گرد آوری 
شــوند. وی به این بازارچه ها و این که چهره شهر را به 
زشتی کشانده اند، خرده می گیرد »به غیر از بازار بزرگ 
تعدادی بازارهای کوچکتر هم به اســم بازارچه وجود 
دارد. دو خانــه که در کنار هم قــرار دارد را با تنه های 
درخت تبریزی به هم مربوط می کنند، روی آن سقفی 
از شاخ و برگ می زنند و اطراف آن را برای محافظت از 
تابیدن آفتاب با پارچه های کهنه کتانی می پوشانند. 
این کتان ها در اثر باد و باران تکه پاره می شود و منظره 
نفرت انگیزی ایجــاد می کند. در ایــن خیمه وارها، 
خرده فروش هــا، نجارهــا، پینه دوزهــا، ســبزی و 
میوه فروش هــا جای می گیرند. تقریبــاً هر هفته، به 
خصوص در بهار یکی از این بازارچه های موقتی درهم 

کوفته می شود و می ریزد«.
ارگ تهران

ادوارد پولاک پس از گذر از سبزه میدان و شگفتی از 
این که در میدان های ایران نیز مغازه هایی قرار گرفته اند 
که به خرید و فــروش خواروبار می پردازنــد، به ارگ 
سلطنتی نزدیک می شود »از میدان بزرگ شهر، موسوم 
به سبزه میدان با عبور از پل کوچکی که بر فراز خندق 

زده شــده به ارگ می توان وارد شد. در داخل ارگ مقر 
و منزل شاه قرار دارد با همه باغ ها، حیاط ها، کوشک ها و 
حرمهایش؛ ارگ که محیط آن به ده هزار و هشتصد متر 
بالغ می شود با کمی دیوار چینه ای محاط شده است. از 
آن گذشته ارگ دارای قصور بیشتری هم هست که به 
صدراعظم و وزیر جنگ تعلق دارد و عمارت مخصوص 
سفارت روس، مدرسه نظام، توپخانه جدیدالتاسیس 
که ماطور کرسیس اتریشی آن را تجدید سازمان داده 
اســت و چند کلبه گلی کوچک کــه مخصوص جای 
دادن گروگان های ترکمان است نیز در آن واقع است. 
تمام زمین ارگ به شاه تعلق دارد؛ وی محق است که هر 
وقت میل کند هر جایی را بدون پرداخت غرامت برای 

ساختمان در آن قطعه زمین تملک کند«.
توپ های محترم!

پزشــک اتریشــی با گذر از پلی کوچک، با توپ ها 
و توپ چی هایی روبه رو می شــود که شــگفتی او را 
برمی انگیزنــد زیرا مجرمــان به آن توپ هــا احترام 
می گذاشــته و در صــورت لزوم در آن مکان بســت 
می نشسته اند »درست بر فراز پل، کوچه باریکی پس 
از عبور از در نقاره خانه به میدان شاه می پیوندد. اینجا 
میدان مشق و محل تمرین توپخانه است. دورتادور آن 
غرفه هایی برای توپ چی ها تعبیه شده و در وسط آن 
سکویی قرار دارد که سه عراده توپی را که در دوره شاه 
عباس از پرتغالی ها به غنیمت گرفته اند )توپ مروارید( 
به معرض تماشا گذارده اند. توپ ها به خصوص مورد 
احترام  بسیارند و برای جنایتکاران و متمردین جنبه 

بست دارند«.
جبروت شرقی

جهانگرد اتریشــی ســپس درباره همه قسمت ها 
و بخش های بنای ســلطنتی توضیــح می دهد. او با 
اشاره به تالار سلام، دیوان خانه و خانه های همسران 
شاه، آن ها را چندان باشکوه یاد نکرده و جست جوی 
معماری پرعظمت شرقی را در آن ها بیهوده می داند 
»از دروازه دیگری که مقابل آن قرار دارد و به عالی قاپی 
موسوم اســت به حیاط اول که باغ ســلام نام دارد، 
زیرا مراسم ســلام بزرگ در آنجا انجام می شود، وارد 
می شویم. فضای وسیعی است با چنارهای بلند تناور 
که تالار ســلام، آن را به دو قســمت مساوی تقسیم 
می کند. از اینجا از طریق دروازه ای دیگر به حیاط دوم 
وارد می شویم که اقامتگاه خصوصی شاه است و به آن 
دیوان خانه می گویند. در باغ قدامی قنات بزرگ شاه 

با قدرت تمام می جوشــد و ظاهر می شود و سپس به 
کمک جوی هایی آب آن به تمام باغ هدایت می شود. 
از دیوان خانه با عبور از یک راهــرو جناغی به اندرون 
سلطنتی وارد می شــویم. اندرون تشکیل شده است 
از سه حیاط بزرگ و یک حیاط کوچک که دورتادور 
آن را منزل های خاص همسران شاه، کنیزها و خدمه 
آنها فرا گرفته است. نه ســاختمان و نه تزیینات آن 
هیچکدام آن طور که آدم فکر می کند اثری از جلال 

و جبروت شرقی ندارد«.
یک تکه یخ الماسی

بخشی دیگر از ارگ که توجه او را برمی انگیخته و آن 
را تقریبا با وسواس بررسی کرده، خزینه سلطنتی پر از 
طلا و جواهرات و مروارید های اصل و زردرنگ اســت 
که قدمتی فراوان دارند »خزینه اتاق کوچکی اســت 
که تمام اشیای قیمتی و جواهر، در آنجا در قفسه های 
مستحکم نگاهداری می شــود. در میان الماس ها در 
اینجا به قطعه ای برمی خوریم به نــام دریای نور، آن 
را به صورت مســطح تراش داده اند و کاملا پاک است 
اما به علت نــوع تراش خود چندان تلالــو ندارد. من 
اغلب از دیدن آن به یــاد تکه ای یخ می افتادم. در بین 
یاقوت های شرقی قطعه ای هست به بزرگی گردو و از 
کاخ دهلی به یغما گرفته شده و در پشت آن نام تمام 

سلسله های مغول حک گردیده است«.
خانه های مقوایی 

افزون بر بنای عجیب حرم سرای زنان شاه و سادگی 
چینش آن ها، وضعیت معماری تند و تیزشان، تاسف او 
را موجب می شود و نیز بهره گیری از گل در ساخت این 
بناها شگفتی وی را برمی انگیزد »وسایل و اثاث اتاق ها 
ساده تر از سایر حرمسراهای شهر است. تازه این اواخر 
شاه دستور داد برای همسر سوگلی خود در حیاط اول 
بنایی بسازند که به ســلیقه ایرانی ها مجلل و باشکوه 
است، اما این ساختمان نیز دارای کلیه نقایصی است 
که در معماری جدید ایران مشــهود است؛ دیوارهای 
گلی را گچ و سنگ مرمر پوشانده اند. ستون هایی که 
روی آنها گچ مالیده اند سست و نازک است، پله ها تنگ 
و با شیب تند، پنجره های بسیار، درها، شاه نشین ها، 
طاقچه  هــا، بالکن هــا و بالاخانه ها آدمــی را به یاد 
خانه های مقوایی می اندازد کــه با کوچکترین ضربه 

ممکن است درهم بریزند«.
* همه مطالب درون گیومه از »ســفرنامه پولاک؛ ایران و 

ایرانیان« آورده شده است.

 پزشک اتریشی چه توصیفی از ارگ سلطنتی قاجار ارایه می دهد

خانه ای روی آب
 تضاد طبقاتی تهران عصر قاجار از نگاه ادوارد پولاک

ویکتوریا مری سکویل وست در خانواده ای اشرافی 
در انگلیس به دنیا آمد. او بعدها شــاعر، نویســنده و 
روزنامه نگاری شــد که به همراه همسرش سر هارولد 
نیکلســون در ســال 1926 میلادی برابــر با 1304 
خورشیدی به ایران آمد و برخی شهرهای ایران همچون 
تهران، اصفهان و قم را از نزدیک دید. انگیزه او در میان 
دیگر جهانگردان تاریخی که به ایران آمده اند به گونه ای 
متفاوت است، به ویژه که وی نویسنده و رمان نویس به 
شمار می آمد و دغدغه های او نه ماموریت دیپلماتیک، 
نه نظامی و نه اقتصادی بود. همین دغدغه های شخصی 
و بیان ویژه، ادیبانه و هنرمندانــه وی را در جای جای 
سفرنامه اش »مسافر تهران« می توان به تماشا نشست.  
او دوست نزدیک نویسنده مشهور، ویرجینا ولف بوده، از 
جنبه هایی بسیار به ویژه در نگارش، از او تاثیر پذیرفته 
است. سکویل وســت، برگرفته از همین نگرش ادبی، 
ســفرنامه ای از دیگران متفاوت نگاشته است؛ روایتی 
بســیار خواندنی و جذاب. او که به تهران هم ســفری 
داشته، پایتخت ایران را در سال پایانی حکومت قاجار 
و در آغــازِ روی کارآمدن دولت پهلوی اول، شــهری 
بی جاذبــه توصیف کرده اســت. او دربــاره بازارهای 
پایتخت چنین نوشته است »خود تهران از بازارهایش 
که بگذریم، هیچ جاذبه ای ندارد. شهری است زننده، 
پــر از کوچه های بد و انباشــته از زباله و ســگ های 
ولگرد. درشــکه های بدریخت که اسب های بدبختی 
به آنها بسته شده، چند ســاختمان با ادعای زیادی و 
خانه های فلک زده ای که به نظر می رسد هر لحظه ای 
فرومی ریزند. اما همین که از شهر بیرون می روید همه 
چیز عوض می شود.  از یک سو شهر تهران درون حصار 
گلی اش زندانی شــده و حومه ای بر آن افزوده نشــده 
که شهر را گسترش دهد. شهر است و بیرون آن ده یا 

طبیعت. از سوی دیگر شهر آنچنان در پستی قرار دارد 
که از دور به سختی دیده می شود. همچون تکه بزرگی از 
سبزه به چشم می آید با سجافی از دوده آبی رنگ. من آن 
را شهر می خوانم اما تهران یک ده بزرگ است«. دیدگاه 
شاعرانه او در تشبیه بازارهای تهران با درخششی از نور 
خورشید، او را به یاد تابلوهای رامبرانت، نقاش پرآوازه 
اروپایی می اندازد »بازارها با ســقف طاقی پوشیده اند 
و در ســایه روشــنی فرورفته اند که پرتو خورشید آن 
را با سایه روشــن تابلوهای رامبرانت نقاش برجسته 
هلندی همانند می کند. به هیــچ تردید درازی آنها به 
کیلومترها می رسد. در دو کناره آنها دکه های کوچکی 
ردیف شده اند که بعضی از آنها دکه هم نیستند بلکه 
طبق های ساده ای هستند. آنقدر کوچکند که نتوان 
گفت کدامیک از دیگری بزرگتر اســت اما توان گفت 
که کدامیک کوچکتر از دیگری است. کوچکترین آنها 
به اندازه یکی جارختی است. بازارهای دیگری هست 
برای رسته های مشاغل و کالاهای گوناگون، از جمله 
بازار چرم سازها که بسیار آرام ولی پرکار و پرآب و رنگ 
اســت. بر این دالان پیچ درپیچ طاقی، سقف تاریکی 
است که فرمان می راند. تاریکی خاصی که ناگهان پرتو 
نور آن را می شکافد. از سوراخ های گردی که در سقف 
بازار است، نور خورشــید، لکه های دایره شکل بر کف 
بازار می نشاند. همه این تاریکی واقعی نیست، احساس 
تاریکی هم بر تاریکی می افزاید. از میان همه اینها من 
دکه های قهوه ای رنگ بذرفروش ها را ترجیح می دهم 
که اسلوب ... ســاده و هماهنگ دارند. ترازوهای مسی 
آنها در کپه های بزرگ دانه ها و بذرها می درخشــند. 
مشــرق زمین هرگز رنگ های تابناک را بــه یاد من 
نمی آورد، بلکه همیشه رنگ قهوه ای را. خاک، پوست 
مردم و رنگی که هوا بر اشیا می اندازد قهوه ای هستند«.

هانری رنه دالمانی، سیاحی فرانسوی بود که به علت 
علاقه فراوان به اشیای عتیقه مسافرت هایی فراوان به 
کشــورهای مشــرق زمین انجام داد. او برای برآوردن 
آرزوی خود در تهیه کلکســیونی از اشــیای عتیقه، 
در ســفرهای خود آثار فراوان هنــری همچون قالی، 
منسوجات زربافت و اشیای قدیمی فلزی گرد می آورد 
و سرانجام همه آنها را با خود به فرانسه برد و مجموعه ای 
بزرگ از این وسایل قیمتی پدید آورد. علاقه دالمانی به 
گردآوری عتیقه ها به اندازه ای بود که به هنگام ورود به 
هر منطقه، به عنوان نمونه شهر قم، بی درنگ به سراغ 
مغازه های اشیای عتیقه می رود »شنیده بودیم که در 
قم اشیا آنتیک زیاد پیدا می شود. یک ارمنی تلگرافچی 
ما را به دفتر خود برد و یک تکه از آفتابه شکسته ای را 
به ما نشــان داد و گفت چند روز دیگــر بقیه آن را هم 
برای شــما فراهم خواهم کرد. ما گفتیم آن را تکمیل 
نماید تا در موقع مراجعــت از اصفهان آن را خریداری 
کنیم«. کلکسیون هانری رنه دالمانی گویا تاکنون نیز 
یکی از کلکسیون های مهم و پرآوازه شهر پاریس است و 
بازماندگان او آن را به دقت نگه داشته اند تا علاقه مندان 
از تماشای آن بهره مند می شوند. او همچنین از تعدادی 
قابل توجه اشیا و وســایل را که امکان جابه جایی شان 
به فرانسه نداشــت، نیز مکان ها، آثار و شهرها عکس 
برداشت و بعدها تصویر آن ها را به کتاب سفرنامه اش 

افزود. 
دالمانی دو بار به ایران ســفر کرده است؛ یک بار در 
ســال 1899میلادی برابر با 1267 خورشیدی با یک 
فرانسوی به نام »سزاری« که در آن زمان در استخدام 
گمرک ایران بود به خراسان رفت و از شهرهای مشهد، 
نیشابور و قوچان و ســپس در بازگشت، از قم و تهران 

بازدید کرد. او در این ســفر در آثــار تاریخی پیرامون 
قوچان نیز کاوش هایی انجام داد. سفر دیگر وی به سال 
1907 میلادی برابر با 1285 خورشیدی بازمی گردد 
که هم زمان با جنبش مشــروطیت ایران و تاج گذاری 
محمدعلی شاه قاجار به ایران وارد شد. وی در این زمان 
از وزارت فرهنگ فرانسه مجوز حفاری باستان شناسی 
در ایران را گرفته بود. جهانگرد و عتیقه باز فرانســوی 
افزون بر حفاری، به پیشنهاد ســزاری، دوست خود، 
نگارش کتابی را دربــاره اوضاع و احــوال اقتصادی، 
سیاســی و فرهنگی ایران آغاز کرد. او بخشی از کتاب 
خود را به رخدادهای جنبش مشروطه اختصاص داد 
زیرا در همان زمان با مرگ مظفرالدین شاه و روی کار 
آمدن محمدعلی شاه و آشــفتگی های برآمده از این 
دگرگونی، به ایران آمد و زمانی در این شــرایط در این 
کشور حضور داشــت. او همچنین در زمان سفر خود، 
آگاهی هایی درباره شیوه زندگی مردم، آداب و رسوم و 
اوضاع کشاورزی و زراعتی ایران در دوران قاجاریه ارایه 

می دهد. 
دالمانی، بخشــی از ســفرنامه خود را همچنین به 
توصیف وضعیت شــهر قم در روزگار قاجار اختصاص 
داده است. او درباره حرم مطهر حضرت معصومه )س( 
می نویسد »بامداد که چشم گشودیم، نظرمان به مقبره 
باشــکوه حضرت فاطمه ]س[ افتاد که گنبد طلایی 
و مناره های آبی رنگ آن ابهت و جلوه خاصی داشــت. 
سردر مقبره و حواشی آن با کاشی های نفیسی زینت 
یافته و در اطراف مقبره هم باغ های زیادی دیده می شد 
که رنگ سبز اشــجار با رنگ کاشی ها مخلوط شده و 
تابلوی زیبایی را تشکیل می داد«. عتیقه باز فرانسوی، 

یک شنبه آینده، ما را به قم خواهد برد.

آرش ملکی مجد، نویســنده وبلاگ »هورشید«، 
درباره بازار و محله عودلاجان که یکی از قدیمی ترین 
محله های تهران قدیم به شمار می آید، توصیفی جذاب 
کرده است »در هنگام قدم زدن در خیابان ناصرخسرو 
اگر کمی حوصله بخرج دهید و بر در و دیوار این خیابان 
چشم بچرخانید حتما آثاری از تهران قدیم از گچبری 
گرفته تا کاشــی کاری های  زیبا و یا ساختمان هایی 
مانند دارالفنــون خواهید دید، پــس این موقعیت را 
از دست ندهید. ســاختمان مرکزی بانک تجارت در 
ضلع شــرقی میدان امام خمینی )توپخانه( و یکی از 
شاخص ترین ساختمان های موجود در این میدان که 
به وسیله بادگیرهای برافراشــته یادگار مانده از دوران 
قاجارش، بیــش از بناهای دیگر میــدان خودنمایی 
می کند. پس از آنکه تصمیم گرفته شد تا در ایران نیز 
بانک برپا شــود، بانک شاهنشاهی برای افتتاح شعبه 
مرکزی خود در تهران، عمارت شرق میدان توپخانه را 
خریداری کرد. این ساختمان هم اکنون شعبه مرکزی 
بانک تجارت است. مسجد نظام الدوله نیز یکی از بناهای 
تاریخی قدیمی در خیابان ناصرخسرو تهران است. این 
مسجد مربوط به دوره قاجار و توسط دوستعلی خان 
معیر الممالک ملقب به نظام الدوله خزانه دار و رئیس 
ضرابخانه دوره ناصرالدین شــاه ســاخته شده است. 
همچنین باید از بنای زیبای خانه سلطان بیگم یاد کرد. 
آئینه در فرهنگ ایرانی نماد پاکی، راســتی و صداقت 
اســت و به همین دلیل اســت که ایرانیان از آئینه در 
خانه، آئین ها و مراسم و حتی معماری بسیار استفاده 
می کنند. از آئینه در معماری به منزله عنصری تزئینی 
و به دلیل جذب نور بیشــتر و ایجاد محیطی دل انگیز 
استفاده شده است. اســتفاده از آئینه در تزئین بنا یا 
معماری ابتکار هنرمندان ایرانی و اوج شکوفایی این هنر 
مربوط به دوره قاجار می باشد. در محله عودلاجان تهران 

که یکی از محله های قدیمی و با سابقه تهران محسوب 
می گردد، نمونه های بســیاری از اینگونه معماری را 
می توان یافت. خانه سلطان بیگم هم اکنون در تملک 
سازمان فرهنگی و هنری شهرداری بوده و به نام »خانه 
فرهنگ محله بازار« شــناخته می گردد. این خانه با 
قدمت 150 سال و به مساحت 800 متر مربع متعلق 
به خانم سلطان بیگم و منسوب به عمه ناصرالدین شاه 
است. زیرزمین آن به گالری تغییر کاربری پیدا کرده، 
سقف این زیرزمین دارای آجر کاری های ظریفی است 
که توجه هر بیننده ای را بــه خود جلب می کند. تالار 
آیینه خانه آن به همان صورت نگهداری می شود.  میدان 
مشق نیز در زمان فتحعلی شاه قاجار بنیاد نهاده شده و 
در دوره ناصرالدین شاه تجدید و توسعه یافت. پس از 
آشکار شدن ضعف ایران در فنون نظامی و اعزام ژنرال 
گاردان به ایران، او را در زمین بزرگی  بیرون از باروی آن 
زمان تهران که به میدان مشق معروف شد به آموزش 
ارتش ایران مشغول داشتند. در زمان ناصرالدین شاه 
با گسترش تهران، میدان مشــق در داخل  شهر قرار 
گرفت. بعضــی مواقع ناصرالدین شــاه از بالای آن به 
تماشای مشق نظامیان مشغول می شد. در نخستین 
سالهای حکومت رضا شــاه این میدان با تغییراتی که 
در آن به وجود آمد به باغ ملی تغییر نام یافت و ســردر 
ناصری نیز تخریب و به جــای آن بنای جدیدی به نام 
سردر باغ ملی ساخته شــد. این میدان وقایع تاریخی 
مهمی را به خود دیده اســت. از جمله آنها می توان به 
اعدام میرزا رضا عقدایی معروف به میرزا رضا کرمانی 
ضارب ناصرالدین شاه و همچنین اعدام شیخ فضل الله 

نوری اشاره کرد«.
برگرفتــه از وبلاگ »گــروه طبیعت گردی 

هورشید« به نشانی
hoorshid.persianblog.ir 

توصیف بانوی رمان نویس انگلیسی از پایتخت

یک ده بزرگ با بازارهایی رازآلود

عتیقه باز سرشناس فرانسوی در شهر قم

عودلاجان اعیان نشین
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مجموعه تاریخی ارگ تهــران، ده هزارمین اثر 
ثبت شــده در فهرســت آثار تاریخی کشور است 
که حافظه نیرومندی از گذشته تاریخی تهران به 
شمار می آید. محدوده این محله، اکنون از شمال 
به میدان و خیابان امام خمینی )ره(، از شــرق به 
خیابان ناصر خســرو، از غرب به خیابان خیام و از 
جنوب به خیابان پانزده خرداد محدود می شــود. 
درازای این محله از شــمال به جنوب حدود 900 
متر و از غرب به شــرق نزدیک به 500 متر است 
که گســتره ای حدود 45 هکتار را دربرمی گیرد. 
این محله از نظر تاریخی، بســیار پراهمیت است و 
یادمان هایی فراوان از گذشته نزدیک ایران در خود 
دارد. برای مثال دارالفنون، نخستین مدرسه علوم 
جدید، در این محل بنیان گذارده و نیز نخســتین 
پارک همگانی تهــران در این محدوده ســاخته 
شد. شمس العماره که زمانی بلندترین ساختمان 
تهران بود، در محله ارگ اســتوار شد و نخستین 
موزه عمومی تهران و نیز تکیــه دولت، مهم ترین 
بنای مذهبی شهر، در این محدوده استقرار یافت. 
همانگونه نیز که در سفرنامه ادوارد پولاک بررسی 
کردیم، پیش از این و در سال هایی نه چندان دور، 
ارگ تهران از شــرق به محله عودلاجان، از جنوب 
به محله بازار و ســنگلج، از غرب به محله سنگلج 
و از شــمال به زمین های بیرون دروازه های شهر 
محدود می شــد. محله ارگ در گذشته مهم ترین 
محله تهران برشــمرده می شــد و مجموعه ای از 

دستگاه ها و ارگان های مهم دولتی را در خود جای 
داده بود. ارگ تهران نیز هماننــد دیگر قلعه های 
شهری، تاسیسات جداگانه دفاعی داشته و لبه های 
حصار و برج های اطراف ارگ تهران از معماری ویژه 
برخوردار بوده است. چنانچه از عکس های تاریخی 
برمی آید، لبه های حصار از خشت خام ساخته شده 

و کنگره دار بوده است. بخش هایی از نمای برج نیز با 
آجرهای نقش دار تزیین شده بود. احتمالا اینگونه 
آرایش ســطوح را باید به دگرگونی های گوناگون 
ارگ نســبت داد که عمدتــا در دوره ناصرالدین 
شــاه قاجار و در چند مرحله صورت گرفته است. 
برای آشــنایی بیش تر با محله های تهران روزگار 

قاجــار می توان افــزون بر ســفرنامه هایی مانند  
»مســافر تهــران« از سکویل وســت و »ایران و 
ایرانیان« از ادوارد پولاک، به ســراغ کتاب هایی 
دیگر نیز رفت.  کتاب های »طهران قدیم« از جعفر 
شهری، »سرگذشــت تهران« از حسین شهیدی 
و »پرســه در دارالخلافه« از داریوش شــهبازی، 
از آن جمله انــد. کتاب »طهــران قدیم« چندین 
جلد اســت و خواندن آن هرچنــد زمانی زیادی 
می خواهد اما آگاهی هایی ارزشــمند به خواننده 
می دهد. بخش های آن همچنین تفکیک شــده 
و می توان فقط به ســراغ بخش مــورد نظر رفت. 
»سرگذشــت تهران« از آن رو کــه در اصل برای 
تهیــه برنامه ای با نــام »تهران در گــذر زمان« 
در رادیو فراهم شــده اســت می تواند محتوایی 
جذاب تر و خلاصه تر داشــته باشــد. بخش های 
گوناگون کتاب اهمیت دارد اما بخش ســوم آن 
که درباره مکان هایی مثل بــازار، خیابان لاله زار، 
باغ نگارســتان و قصر قاجار است، جذابیتی ویژه 
خواهد داشت. کتاب »پرســه در دارالخلافه« در 
کنار ایــن دو منبع تاریخی، بر اســاس مجموعه 
یادداشــت هایی پراکنــده با محوریــت تاریخ و 
جغرافیای تهران، شــناختی از تهــران قدیم به 
دست می دهد. کتاب، در چهار موضوع »اماکن«، 
»اشخاص«، »مراسم« و »گوناگون« تنظیم شده 
است. شهبازی در کتابش همچنین زنان مشهور 

پایتخت را نیز بررسی کرده است.

منابع تاریخی درباره دارالخلافه ناصری چه روایت می کنند

ارگ تهران، سرشار از تاریخ
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